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»حمیدرضا دیبازر« )متولد 1350(، از فارغ‌التحصیلان 
کارشناس‌ارشد  و  کارشناس  موسیقی،  هنرستان 
دانشکده‌ی موسیقی دانشگاه هنر است. وی در طول 
تحصیلات خود از استادان برجسته‌‌‌‌ای بهره برده است؛ 
را  موسیقی  در  خود  آموزه‌های  کس  هر  از  بیش  اما 
پژمان«  »احمد  و  لطفی«  »شریف  استادانش  مدیون 
می‌داند. او فارغ‌التحصیل نخستین دوره‌ی کارشناسی 
آهنگسازی  رشته‌ی  در  موسیقی  دانشکده‌ی  ارشد 
سمفونیک  موومان  یک  ارائه‌ی  با  که   )1380( است 
رساند.  به‌اتمام  را  آن  دانشکده(  برتر  )پایان‌نامه‌ی 
پس از آن سال‌ها عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر بوده 
و به‌تازگی نیز سکانداری و ریاست دانشکده‌ی موسیقی 
این دانشگاه را بر عهده گرفته است. آثار موسیقایی 
دفتر  در  که  گفت‌وگو  این  در  اما  است؛  بسیار  دیبازر 
کم‌وکیف  درباره‌ی  شد،  انجام  موسیقی  هنر  مجله‌ی 
به‌عنوان یکی  وضعیت آموزشِ دانشکده‌ی موسیقی، 
از مراکز معتبر دانشگاهی آموزش موسیقی و ارزیابی 

ایشان در این‌باره پرداخته‌ایم که در پی می‌خوانید.
هنر موسیقی

می‌کوشم تلاشم برای 
ساختارسازی باشد

گفت‌وگو با حمیدرضا دیبازر، رئیس دانشکده‌ی موسیقی دانشگاه هنر

آقای دیبازر! شما به‌عنوان فردی که از روی صندلی‌های دانشکده‌ی موسیقی 

دانشگاه هنر برخاسته و در این فضای آکادمیک رشد کرده‌اید، شاهد تغییرات 

کمی و کیفی آن بوده‌اید و استادان و دانشجویان و مسائل آن‌ها را می‌شناسید، 

اکنون مسئولیت مدیریت این دانشکده را به‌عهده گرفته‌اید و شاید هم کسی 

بهتر از خودِ شما با اشرافی که بر این دانشکده دارید این صلاحیت را نداشت؛ 

ابتدا مختصری از تاریخچه‌ی تأسیس این دانشکده بگویید تا به ارزیابی و طرح 

و اهداف شما برای آینده‌ی این دانشکده بپردازیم.

تاریخی  نظر  از  است  لازم  »دانشکده«  می‌گوییم  وقتی  چیز  از هر  قبل 

موقعیتمان را مشخص کنیم. ما در ایران پیش از تأسیس دانشکده‌ی موسیقی 

دانشگاه هنر، جایی به‌نام دانشکده‌ی موسیقی نداشتیم. گروه موسیقی، دانشکده‌ی 

موسیقی، دانشگاه، نسبت آن‌ها با هیئت‌علمی‌شان و... همه از نظر وزارت علوم 

چهارچوب تعریف‌شده‌ای دارند. بعد از انقلاب فرهنگی رشته‌ای به‌نام کارشناسی 

موسیقی وجود داشت که شرح درس‏های آن خیلی هم تخصصی نبود و حتی در 

بخشی از شرح وظایف آن آمده بود که خروجی‌های این رشته افرادی خواهند بود 

که در فرودگاه‌ها یا وزارت ارشاد یا غیره نظارت بر این دارند که مثلاً ساز ارزشمندی 

از کشور خارج نشود! بعد از انقلاب فرهنگی و بسته و بازشدن دوباره‌ی دانشگاه‌ها، 

بنا به اولویت‌های فضای آن زمانِ کشور رشته‌ی موسیقی بازگشایی شده بود؛ ولی 

دانشجویان فقط با ساز ایرانی می‌توانستند در آن وارد شوند و برای خودِ من که 

به‌عنوان یک هنرستانی ساز تخصصی‌ام فرنچ هُرن بود، این مسئله به چالشی تبدیل 

شده بود؛ چون می‌بایستی با یک ساز ایرانی هم آشنا می‌شدم تا بتوانم به دانشگاه 

بروم. )البته ناگفته نماند که این موضوع برای من چالش بسیار پرُ‌خیری بود و مسیر 

زندگی‌ام را عوض کرد و منتهی به این شد که من دو روایت کامل از ردیف موسیقی 

ایرانی را بشناسم و اجرا کنم؛ ردیف‌های »میرزاعبداله« و »موسی معروفی« و این 

شناخت به موسیقی محلی نیز تسری پیدا کرد که بخش اعظم آن را مدیون استاد 

نازنینم، خانم »مهربانو توفیق« هستم.(

به‌هر‌حال من و هم‌دوره‌هایم در سال 1376 لیسانس موسیقی گرفتیم؛ ولی 

هیچ امکانی برای ادامه‌ی تحصیل در این رشته برایمان وجود نداشت مگر اینکه 

کشور را ترک می‌کردیم و در خارج از کشور ادامه تحصیل می‌دادیم. من به سربازی 

رفتم، ولی خوشبختانه در همان دوران، نخستین آزمون کارشناسی ارشد رشته‌ی 

موسیقی در تاریخ ایران‌زمین برگزار شد و به ‌این‌ سبب که من در این آزمون نه‌فقط 

با هم‌نسل و هم‌دوره‌هایم، بلکه با بسیاری از استادانم، با هم در امتحان ورودی 

شرکت کردیم، برای من واقعه‌ا‌ی تاریخی محسوب می‌شود. بسیاری از کسانی که در 

مژگان زرین‌نقش
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هنرستان به ما درس می‌دادند در آن زمان در کنار من نشستند و با هم کنکور دادیم و 

از این منظر تاریخی که در نوک پیکان تاریخ تحول موسیقیِ علمی حرکت می‌کردیم، 

برای من دوره‌ی شیرینی بود. خوشبختانه من جزو نخستین پذیرفته‌شدگان )رتبه‌ی 

نخست( دوره‌ی اولِ رشته‌ی آهنگسازی این دانشکده بودم که بعدها رشته‌های 

دیگری مانند نوازندگی سازهای کلاسیک یا موسیقی نظامی هم اضافه شدند و 

همین‌طور برای موسیقی ایرانی رشته‌ی کارشناسی ارشد نوازندگی و در سال‌های 

اخیر اتنوموزیکولوژی نیز اضافه شده است.

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد موسیقی هم‌زمان بود با انتقال دانشگاه هنر 

به مکان کنونی؟

بله؛ این دوران هم تاریخچه‌ای دارد. یادم می‌آید به ما گفتند سرودی آماده 

کلنگ  را می‌خواهیم  گفتیم چه جایی  برویم!  کلنگ‌زنی  به  کنید، می‌خواهیم 

بزنیم؟ گفتند دانشکده‌ی موسیقی را. گروهی آماده کردیم و به کنار یک زمین 

چهل‌و‌خرده‌ای هکتاری رفتیم که تا چشم کار می‌کرد زمین بود. آنجا سرود را اجرا 

کردیم و به ما گفتند اینجا دانشکده‌ی موسیقی خواهد بود! راستش را بخواهید 

همه‌ی ما آن زمان فکر می‌کردیم جایی که کلنگش را می‌زنند طرحی است برای 

20 تا 25 سال آینده، اما ترم بعد به ما گفتند ساختمان اولیه‌ی دانشکده‌ی موسیقی 

راه افتاده است و باید به آنجا بروید. )طبقات فعلی ما که در حال حاضر برخی از 

کلاس‌هایمان در آنجا برگزار می‌شود، آن زمان خوابگاه‌های ما بود.( ما در واقع تاریخ 

زنده‌ای را در این دانشکده پشت سر گذاشتیم و شاید باور نکنید  که ما حتی به‌طور 

مستمر در آن دوره آب، برق و گاز هم نداشتیم!

از همان دوره‌ی نخست، مدیریت دانشکده بر عهده‌ی آقای شریف لطفی بود؟

بله و ناگفته نماند که با حوصله و درایت آقای لطفی و همدلی آقای دکتر 

»اکرمی« )که در آن دوره رئیس دانشگاه هنر بودند و خوشبختانه در حال حاضر نیز 

هستند( کارها با سرعتی ناباورانه پیش می‌رفت. صبوری و حوصله‌ی آن‌ها مثال‌زدنی 

است. بد نیست به این نکته اشاره کنم که من در طی سال‌های فعالیتم در موسیقی، 

چند مدل موسیقی‌دان شناخته‌ام. عده‌ای موسیقی‌دان هستند که می‌گویند شرایطی 

درست کنید که ما بیاییم و رئیس بشویم؛ یعنی شما بکارید و هر موقع رئیس 

خواستید بگویید ما بیاییم. عده‌ای هم هستند که می‌گویند اگر کاری از دست ما بر 

می‌آید بگویید که ما هم کاری انجام بدهیم؛ ولی در‌عین‌حال شکایت‌های خودشان 

را دارند. اما عده‌ای هم هستند که فقط کار می‌کنند و به‌واقع ازخودگذشتگی دارند 

و خوشبختانه من این‌گونه افراد را در حوزه‌ی اجرا و تأسیس این دانشکده دیده‌ام. از 

هیچ به جایی رسیدن، کار سختی است. این دانشکده یک میراث ‌200ساله‌ای نبوده 

که در اختیار ما گذاشته باشند، بلکه در یک مدت زمان کوتاهی از هیچ به جایگاه 

فعلی، که بسیار با نقطه‌ی آغاز آن فاصله گرفته، رسیده است. برای مثال این شوخی 

نیست که ما 40 پیانو و تعداد زیادی اتاقِ تمرین برای دانشجویان داشته باشیم که 

البته اینها هنوز بخش کوچکی از خواسته‌هایمان است! به‌نظر من به ‌اینجا رسیدن 

این دانشکده در این مدت زمان کوتاه، بدون درایت، تدبیر و ازخودگذشتگی، شدنی 

نبود و آقای لطفی در رأس این امور بسیار جدی روی این موضوع کار کردند. خب 

طبیعی است که دیکته‌ی نانوشته هیچ غلطی ندارد. شما وقتی می‌خواهید بنیان 

چیزی را بگذارید که شاید از منظری با منافع برخی تضاد هم داشته باشید، آن دیکته 

غلط‌هایش بیرون می‌زند؛ که البته در بین این غلط‌گیر‌ها هم من دو مدل افراد 

دیده‌ام؛ دسته‌ی اول کسانی که بیرون از دانشگاه هستند و هیچ شناختی از درون 

آن ندارند و غلط‌گیری می‌کنند و شاید می‌خواهند این غلط‌گیری به‌شکلی برایشان 

اعتبارِ‌ نداشته‌ی آن‌ها را جبران کند و در واقع همان نوع شکایت‌کردن توسط افرادی 

است که من نام شبه‌روشنفکر روی آن‌ها می‌گذارم )و به‌عمد واژه‌ی روشنفکری را 

به‌طور مستقیم به کار نمی‌برم؛ زیرا در این افرادِ شبه‌روشنفکر به‌زعم من غرزدن 

و شکایت‌کردن یک نوع پزُ محسوب می‌شود( و در 

طرف دیگر عده‌ای آشنا به امور نیز هستند که می‌آیند 

و ایراداتی را می‌بینند و متذکر می‌شوند و ما آن‌ها را 

می‌پذیریم. البته شخصاً اگر در مطالب گروه نخست 

نیز نکته‌ی معقولی بیابم با کمال میل استقبال می‌کنم. 

همه‌ی  در  کردید؛  ارائه  جالبی  دسته‌بندی 

افراد  این‌گونه  با  امروزی  جامعه‌ی  زمینه‌های 

مواجه‌ایم! اما در آن زمان تا چه حد ایرادات و 

اشکالاتی که بر روند حرکتی دانشگاه وارد می‌شد 

انجام  در  سعی  و  می‌گرفت  قرار  توجه  مورد 

اصلاحات بود؟

قبل از پاسخ به پرسش شما اضافه کنم که به‌نظر 

من این گروه دوم نیز دو دسته‌اند: کسانی که ایرادات 

رفع  به  نسبت  موظف‌ایم  ما  و  می‌گیرند  منطقی 

اشکالات گفته‌شده‌ی آن‌ها بکوشیم و عده‌ای هم که 

با نظام و سیستم آکادمیک آشنایی کافی ندارند و یا 

منطبق با این ساختار حرکت نمی‌کنند یا تفاوت‌های 

نظام درون‌دانشگاهی و برون‌دانشگاهی را به‌طور 

صحیح نمی‌دانند؛ اما نظرات هر دو گروه از این دسته‌ی 

دوم برای من محترم است. به‌طورکلی برای ما که افرادی 

دانشگاهی هستیم مسلماً جذابیت درون دانشگاه و 

بیرون دانشگاه در همین تفاوت‌هاست و این به‌معنی 

برتری هر کدام بر دیگری نیست. تأکید می‌کنم که 

نمی‌گویم درون دانشگاه برتر از بیرون دانشگاه است، 

بلکه می‌گویم متفاوت از بیرون دانشگاه است که این 

تفاوت‌ها را بسیاری تشخیص می‌دهند و بر اساس 

می‌گیرد  قرار  اختیارشان  در  که  بالقوه‌ای  امکانات 

ساخت‌و‌ساز را شروع می‌کنند. برای نمونه شما وقتی 

یک آموزشگاه خصوصی داشته باشید اهدافتان چیز 

دیگری است و روش مدیریتتان هم به‌طور طبیعی 

دو  این  خروجی‌های  داشت.  خواهد  دیگری  مدل 

سیستم )دانشکده‌ی موسیقی و آموزشگاه خصوصی 

موسیقی( مسلماً با هم متفاوت هستند و به‌عقیده‌ی 

من جذابیت موضوع هم به همین تفاوت‌هاست؛ 

زیرا خروجی‌ها با هم همپوشانی ندارند اما مکمل 

همدیگر هستند. 

برگردیم به چگونگی تکمیل دانشکده‌ی موسیقی؛ 

تکمیل دانشکده از چه سالی بود؟

از سال 1370 بود که دانشکده به‌مرور تکمیل 

می‏شد؛ یعنی ساختمانی اضافه شد که خوابگاه‌ها 

به آنجا انتقال پیدا کرد و جالب است بدانید ما در 

ساختمان اولیه‌ی دانشگاه وقتی شب‌ها از بالا بیرون را 

نگاه می‌کردیم روباه و شغال‌هایی در آنجا می‌دیدیم؛ 

یعنی می‌خواهم بگویم تا این حد فضای آنجا بکر و 

واقعی بود! )حالا خیلی‌ها فکر می‌کنند سال‌هاست 

که این دانشکده به همین صورت بوده!( بعدها سلف 

غذاخوری درست شد، پیش از آن آنجا اصلاً غذایی 

نبود و فاصله‌ی ما با شهر هم زیاد بود. بحث امنیت 

آنجا نیز خودْ مشکل ایجاد می‌کرد؛ زیرا دیواری وجود 

نداشت و خیلی داستان‌های دیگر مثل سرمای زمستان 

و... ولی ما آنجا را دوست داشتیم و ماندیم تا شکل 

بگیرد. ناگفته نماند یکی از کارهای مهم آقای لطفی 

این دانشکده یک 
میراث ‌200ساله‌ای 

نبوده که در اختیار 
ما گذاشته باشند، 
بلکه در یک مدت 

زمان کوتاهی از هیچ 
به جایگاه فعلی، که 

بسیار با نقطه‌ی آغاز 
آن فاصله گرفته، 

رسیده است
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این بود که از ما، یعنی دانشجویانِ آن دوره، نیروهای عظیمی ساختند و نیروهای ما را که 

به‌راحتی می‌توانست پراکنده شود یا منتهی به سازندگی نشود یا منتهی به سازندگی‌های 

منفرد بشود، به یک نیروی محرک جمعی تبدیل کردند. 

متأسفانه برخی از ما گاهی فراموش می‌کنیم که این آکادمی یا دانشکده را در ایران 

و با شرایط این محیط راه انداخته‌ایم نه در پاریس! چرا مجله‌ی هنر موسیقی برای من 

ارزشمند است؛ به‌خاطر اینکه در اینجا و در شرایطی غیر‌همسو تداوم یافته است. مثلاً 

اگر در پاریس بود می‌گفتیم این تعداد مجله‌ی موسیقی منتشر می‌شود و این هم یکی 

از آن‌هاست و البته ایرادهای آن هم پررنگ‌تر می‌شد، اما اگر به‌فرض فعالیت این نشریه 

متوقف شود چه اتفاقی می‌افتد؟ هیچ! و این مسئله هم خطرناک است و هم ارزشمند؛ 

زیرا ارزش انسان‌هایی که برای آن فعالیت می‌کنند بیشتر مشخص می‌شود. در روند 

تکمیلی دانشکده‌ی موسیقی دانشگاه هنر نیز مسلماً کسی از ما نخواسته بود که در این 

راه همراه شویم؛ ولی خواستیم و پای آن هم ایستادیم. 

البته ما بسیاری مواقع خودمان هم شکایت می‌کردیم و کلافه می‌شدیم یا فضای 

خودمان را با دانشکده‌های دیگر رشته‏ها مقایسه می‌کردیم یا برخی از استادانی که از 

خارج از کشور می‏‏آمدند شرایط موجود را بر نمی‌تابیدند و فکر می‌کردند دانشکده باید 

با سرعت شبیه به دانشگاه‌های خارج کشور شود و همه‌ی این مسائل، خارج از حوصله‌ی 

ما می‌شد؛ اما آقای لطفی همیشه یک حرف کلیدی داشتند که ما را آرام می‌کرد. ایشان 

می‌گفت فقط صبر کنید. من بعدها بیشتر متوجه این جمله‌ی ایشان شدم، مثل اینکه 

جمله‌ی کاملشان این بوده که »صبر کنید تا خودتان بیایید«. چنین هم شد و ما خودمان 

آمدیم و روزبه‌روز نیروهای جدید و پرانرژی برای تداوم کار اضافه شدند. معمولاً بیشتر 

افراد حوصله و صبر کافی ندارند و ترجیح می‌دهند کارها را آماده تحویل بگیرند تا اینکه 

خود بیایند و برای انجام آن کار انرژی بگذارند و به آن شکل بدهند. ایشان به ما نسل‌ 

اولی‌های فارغ‌التحصیلِ آن دوره اعتماد کرد تا ما را به محیط آموزشی که خود پایه‌اش 

را بنیان گذاشته بود، تزریق کند. البته در این محیط آموزشی مثل همه‌ی محیط‌های 

آموزشی دیگر، به‌طور طبیعی چالش‌هایی هم وجود داشته و دارد؛ اما ایشان هیچ‌گاه 

پشت ما را خالی نکرد. در‌عین‌حال دانشجویان را توجیه می‌کرد که این همان مکانی است 

که شما در آن رشد کرده‌اید و باید در رشد آن بکوشید. من هم همیشه به دانشجویان 

می‌گویم دانشکده متعلق به همه‌ی ماست و این فرآیند نفرگیری و نفردهی مدام باید 

به‌عنوان نسلی که رو به توسعه هست در جریان باشد.

دانشکده‌ی موسیقی دانشگاه هنر و اساس شیوه‌ی آموزشی در این محیط بر اساس 

تفکرات استاد شریف لطفی شکل گرفته است. ایشان به‌عنوان رئیس سابق این 

دانشکده پایه‌ای بنیان گذاشتند و نیروهایی پرانرژی همچون شما را تربیت کردند 

و در نهایت این دانشکده را به مدیریت شما سپردند، سیستم آموزشی دانشکده‌ی 

امروز تا چه اندازه به آن نگاه نزدیک یا دور است؟ مسلماً شما در بخشی از روند 

کار آموزشی تابع وزارت علوم هستید و در تداوم بنیان‌های سیستم پایه‌ای پیشین 

حرکت می‌کنید؛ اما خودتان برای بهینه‌سازی این سیستم چه اهداف و طرح‌هایی 

در نظر دارید؟

نظر شخصی من این است که یک فرد تا حدّی می‌تواند مسیر یک سیستم ثبت‌شده‌ی 

آکادمیک را تغییر دهد. ما هم‌اکنون در یک فضای بالغ‌تری نسبت به گذشته قرار داریم. 

به همین دلیل یکی از دستاوردهای تمدن و جامعه‌ی مدنی فعلی از نظر من این است که 

مدیریتِ سطوح عالی اجتماعی نباید قائم‌به‌فرد باشد. بخشی از آنچه من تلاش می‌کنم 

همین است که ساختار و پیچ و مهره‌ها را به‌شکلی تنظیم کنم که تحول این جریان 

قائم‌به‌فرد نباشد. البته در بعضی از سیستم‌ها هنوز پایه‌های مدیریتی بر فردیت افراد 

استوار است؛ ولی معتقدم که لازم است قائم به قانون باشیم و تلاشم هم بر این است که 

پیچ و مهره‌های اصولمان را از طریق قانون محکم‌تر کنم و بهتر بگویم می‌کوشم تلاشم برای 

ساختارسازی باشد تا فرد بعدی نیز بتواند تداوم جریانات و اصول را به‌استناد مجموعه 

اعتبارات قانونی که برایش در نظر گرفته شده است، پیش ببرد.

همان‌طور که گفتید مصوبات وزارت علوم برای دانشکده‌ی موسیقی تابع قوانینی 

است که به‌مرور اصلاحاتی نیز در آن صورت گرفته 

است. به‌زعم بنده، ما در این زمان در تحقق واقعیت 

یک رؤیا زندگی می‌کنیم؛ یعنی مکانی که در حال 

حاضر در آن کار می‌کنیم جایی است که یک جریان 

توسط  انقلاب  از  پس  دوره‌ای  علمی ‌در  موسیقی 

ایده‌ی افرادی پایه‌گذاری شده است و در آن شرایط 

رشته‌ی موسیقی با استناد به قانون و مجموع امکانات 

بالقوه‌ی محیطی آن زمان قوانینی برای آن مصوب 

شده است که مسلماً ایراداتی هم داشته است؛ اما 

در تداوم این قوانین نیاز به اصلاحاتی داشته‌اند که 

ارائه شده است. همان‌گونه که ما نیز در شرایط فعلی 

با استناد به شناختی که از فضای علمی جدید داریم 

نیاز به بازنگری را احساس می‌کنیم و برنامه‌هایمان 

را با دانش روز، چه از نظر استانداردهای بین‌المللی و 

چه از نظر مجموعه اتفاقاتی که در این ده سال افتاده 

است، بازنگری می‌کنیم و آن‌ها را مجدداً به وزارتخانه 

می‌فرستیم تا سیستم دانشکده بتواند به‌روز شود و 

این یکی از مهم‌ترین اهداف من است.

و چه رؤیا یا رؤیاهایی برای آن دارید؟

به‌عنوان یک فرد که می‌توانم حق داشتن رؤیا 

را هم داشته باشم، دوست دارم تعداد دانشکده‌های 

موسیقی در همه‌ی شهرهای ایران به‌قدری باشد که 

همه‌ی علاقه‌مندان این رشته بتوانند در شهر خودشان 

ادامه‌ی تحصیل بدهند. متأسفانه در حال حاضر این 

که  زمانی  دارد.  برای چند شهر وجود  امکان فقط 

من از دوره‌ی کارشناسی فارغ‌التحصیل شدم، ادامه‌ی 

تحصیل در کارشناسی ارشد در رشته‌ی موسیقی در 

ایران امکان‌پذیر نبود و برای رفتن به خارج از کشور 

علاوه بر تحمیل هزینه، با مسائلی چون دوری از 

تأسیس  زمان  از  ولی  بودیم؛  روبه‌رو  هم  خانواده 

دانشکده‌ی موسیقی دانشگاه هنر این امکان برای 

ما فراهم شده و علاقه‌مندان می‌توانند در کارشناسی 

ارشد تحصیل کنند. بنابراین یکی از خواسته‌های من 

این است که تلاش کنم رشته‌ی موسیقی به‌گونه‌ای 

شهر  در  بتواند  علاقه‌مند  فرد  هر  که  یابد  توسعه 

خودش در این رشته تحصیل کند.

نحوه‌ی گزینش یا همان سیستم پذیرش دانشجو 

تا چه حد مورد تأیید شماست؟ در مصاحبه‌های 

از  برخی  با  موسیقی  هنر  پیشین  شماره‌های 

استادان موسیقی، برخی معتقد بودند سیستم 

پذیرش دانشجو که صرفاً توسط سازمان سنجش 

و  است  نادرست  و  ناکارآمد  می‌شود  انجام 

ورودی‌های این رشته پس از قبولی در یک سطح 

ندارند.  قرار  اجرایی(  چه  و  علمی  )چه  دانش 

به‌نظر شما آیا این سیستم باید اصلاح شود؟

این سیستم از ابتدا این‌گونه نبوده و بارها بر 

اساس نظر اهل موسیقی اصلاح شده است و آنچه 

اکنون با آن روبه‌رو هستیم مسلماً درِ بسته‌ای نیست 

که قابل اصلاح نباشد؛ بنابراین با تعامل با سازمان 
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این  تا حد زیادی می‌توانیم  سنجش و وزات علوم 

ما  همه‌ی  کانت  به‌قول  بدهیم.  تغییر  را  ساز‌وکار 

به‌عنوان شهروند موظف‌ایم به قانون احترام بگذاریم؛ 

اما حق این را داریم که به قانون نقد هم داشته باشیم. 

به‌عنوان شهروند،  است  داریم لازم  نقدی  اگر  پس 

سیستم را از نقد خودمان آگاه کنیم؛ ولی تا زمانی که 

آن قانون تغییر نکرده است موظف‌ایم به آن عمل 

کنیم. 

رشته‌ی  برای  دانشجو  جذب  شرایطِ  پس 

موسیقی شرایط مطلق و غیر‌قابل تغییری نیست. اگر 

موسیقی‌دانان و اساتیدی بر این باور هستند که باید 

تغییر کند و نگاهی صرفاً انفرادی ندارند، باید دور هم 

بنشینند و نظراتشان را مطرح و مکتوب کنند و از راه 

قانون و مصوبات دانشگاهی پیش بروند. در این راستا 

هر آنچه از من برمی‏آید با کمال میل انجام می‏دهم. 

آیا تا‌به‌حال از جانب شما چنین اقدامی صورت 

گرفته است؟ برخی از مدیران موسیقی می‌گویند 

ولی  داده‌اند،  ارائه  کار  این  برای  طرح‌هایی 

طرح‌ها تصویب نشدند!

و  کرده‌ایم  زمینه  این  در  اقداماتی  ما  بله؛ 

تغییراتی هم ایجاد شده است. برای مثال درس‌هایی 

را می‌خواستیم در کنکور هنر اضافه یا حذف کنیم که 

انجام شده است. ما کاری نبوده که بخواهیم انجام 

دهیم، و البته روشمند، که نتیجه نگرفته باشیم. لیکن 

درباره‌ی گزینش دانشجوی موسیقی باید بگویم کسی 

که استعداد و علاقه به این رشته داشته باشد چه 

بیرون از دانشگاه و چه درون دانشگاه راه خود را پیدا 

می‌کند؛ اما هدف دانشگاه این است که افراد بیشتری 

را با شرایط مطلوب و جامع‌تری تربیت کند. بیشتر 

افراد فکر می‌کنند دانشگاه یک آموزشگاه موسیقی 

است که باید بهترین‌ها را گلچین کند و نیازی هم 

به کلاس‌های نظری نیست و دانشجویان موسیقی 

بایستی فقط از صبح تا شب ساز بنوازند! این نگاه، 

یک نگاه آکادمیک نیست. دانشگاه جایی است که 

شما قرار است مجموعه‌ای از توانایی‌ها را به‌دست 

آورید، ضمن اینکه نیازی هم نیست که نابغه باشید. 

باید مجموعه‌ای از دانش عملی و نظری را بیاموزید 

و دانشگاه این فرصت را به شما می‌دهد؛ ولی این 

حرکت را در طیف معدل‌داری انجام می‌دهید. به 

همین دلیل هم هست که بسیاری از هنرمندان در 

سراسر دنیا در نظام‌های دانشگاهی به شرایط آموزشی 

و آکادمیکی هنری اعتراض دارند و بیشترشان هم به 

دانشگاه نمی‌روند و ترجیح می‌دهند به‌عنوان یک هنرمند مستقل کار خود را ادامه دهند. احترام 

به این دسته از هنرمندان محفوظ است؛ اما شرایط دانشگاهی هم به‌دلیل ساختارهای خودش که 

ساختارهای مطلقی هم نیستند، در تعامل با محیط پیرامون خود مرتب به‌روز می‌شود. حالا اگر 

همه‌ی این ذهنیت‌ها پیش از اقدام شفاف باشد و جامعیت آن‌ها درک شود، دیگر چه فرقی می‌کند 

که آزمون ورودی رشته‌ی موسیقی یک‌مرحله‌ای باشد یا دو‌مرحله‌ای یا بیشتر؟! البته این مورد هم در 

شرایطی امکان‌پذیر است به‌شرطی که اهل موسیقی به توافق برسند و برای اصلاح شرایط موجود 

لازم باشد که اقدام قانونی بشود. 

ضمن اینکه باید شرایط و مشکلات دولتی و بودجه‌ای و نوع نگرش به رشته‌ی موسیقی هم در 

نظر گرفته شود.

دقیقاً. بد نیست بدانید ما در بدترین شرایط مالی کشور )از ابتدای انقلاب تا‌کنون( که بیشترین 

فشار مالی به وزارتخانه‌ها وارد است )به‌ویژه وزرات علوم و هنر و در نهایت به موسیقی( در حال 

فعالیت هستیم، ولی با وجود همه‌ی این مشکلات کار می‌کنیم و صادقانه بگویم کاری نبوده که 

بخواهیم انجام بدهیم و نشده باشد. 

به‌قول شاعر: »از آنچه خواسته‌ام یک نگفته بر جا نیست.« جناب دیبازر! نحوه‌ی گزینش اساتید 

و اعضای هئیت‌علمی بر چه منوالی است؟ بسیاری از اساتید توانا در رشته‌های مختلف موسیقی 

در دانشگاه‌ها حضور ندارند و به تربیت هنرجویان به‌صورت خصوصی بسنده کرده‌اند. آیا راهی 

برای دعوت به کار این اساتید وجود ندارد؟

ببینید وزارت علوم برای پذیرفتن و جذب اساتید دانشگاهی شرایطی را تعریف کرده است 

که ضروری است ما به آن شرایط احترام بگذاریم؛ ولی متناسب با ویژگی‌های رشته‌ی موسیقی نیاز 

به تغییراتی در آن حس می‌شود که آن‌ها را به وزارتخانه منتقل کرده‌ایم. وزارتخانه هم باور کرده 

است که پایان راه عملکردهای دانشیِ فرد در رشته‌ی هنر فوق لیسانس است؛ یعنی کارشناسی ارشد 

موسیقی به‌نوعی برابر است با دکترا در رشته‌های دیگر و اگر کسی بعد از ارشد تمایل به ادامه‌ی 

تحصیل در مباحث نظری دارد می‌رود و با انتخاب موضوع خاصی دکتری می‌گیرد. البته این بدان 

معنی نیست که هر کسی در رشته‌ی کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل می‌شود صلاحیت تدریس در 

دانشگاه را داشته باشد؛ زیرا متقاضی برای این کار مدارک و سندهایی ارائه می‏دهد‏ که بررسی 

‌می‌شوند.

خوشبختانه من سال گذشته توانستم برای نخستین‌بار در طول این چند سال، با پیگیری و 

چانه‌زنی‌های منطقی امکان گرفتن 18 نفر هیئت‌علمی را برای رشته‌ی موسیقی باز کنم. از طرف 

دیگر با همکاری دفتر طرح و برنامه در دانشگاه چهارچوب جدید وزارت علوم را در دانشکده‌ی 

موسیقی پیاده کردیم؛ یعنی در حال حاضر گروه‌های تحصیلی ما کاملاً تفکیک‌شده هستند. گروه 

موسیقی ایرانی: کارشناسی و کارشناسی ارشد؛ گروه موسیقی جهانی: کارشناسی و کارشناسی 

حمیدرضا دیبازر
خرداد 1395 
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گروه  و  کارشناسی  نظامی:  موسیقی  گروه  ارشد؛ 

اتنوموزیکولوژی: کارشناسی ارشد. این ساختار جدید 

به ما امکان می‌دهد تا 25 هیئت‌علمی و حتی بیشتر 

را با توجه به قوانین جدید تقاضا کنیم. من تمام تلاشم 

را می‌کنم که بیشترین هیئت‌علمی را با کار کارشناسی 

و تخصصی و از طریق کار گروهی و با انتخاب بهترین 

گزینه‌ها جذب کنم. اما در مورد قسمت دوم سؤالتان، 

درباره‌ی رشته‌ی موسیقی همیشه سعی بوده اساتید 

برجسته‌ای که شرایط حضور در دانشگاه را دارند و 

بر اساس موازین وزارتخانه حق‌التدریس آنان قابل 

پرداخت باشد، دعوت کنیم و البته این کار بارها نیز 

انجام شده است.

انتخاب شما  اولویت  برای جذب هیئت‌علمی، 

برای چه فارغ‌التحصیلانی است؟

پیشرو،  و  مستقل  دانشکده‌ی  هر  مثل 

در‌عین‌حال که به هر کسی که واجد شرایط باشد آری 

خودمان  فارغ‌التحصیلان  اولویتمان  ولی  می‌گوییم، 

به‌عنوان  و  شد  اعتماد  ما  به  که  است. همان‌گونه 

فارغ‌التحصیلان در این مجموعه مشغول به کار شدیم، 

ما نیز نگاه به فرزندان خودمان را در اولویت داریم؛ 

ولی این بدان معنی نیست که اگر فرد باصلاحیت و 

واجد شرایطی خارج از این مجموعه متقاضی باشد با 

نگاه منفی روبه‌رو خواهد بود.

اعضای  درباره‌ی  باید  که  دیگری  نکته‌ی 

که  است  این  بگویم  اساتید  ارتقای  و  هیئت‌علمی 

مجموعه‌ی  بزرگ‌ترین  فضا  نظر  از  هنر  دانشگاه 

از  بخشی  و  است  خاورمیانه  کل  در  دانشگاهی 

هیئت‌علمی آن متشکل از برترین هنرمندان کشور 

هستند. سیستمی که وزارتخانه‌ی علوم برای ارتقای 

اساتید در دانشگاه‌ها پیاده می‌کند سیستم مقاله‌محور 

موسیقی‌دان،  نقاش،  از  اعم  هنرمندان  ولی  است؛ 

مجسمه‌ساز و... به دلیل ماهیت عملی‌بودن کارشان 

به‌طور معمول درگیر کارهای اجرایی رشته‌های خود 

هستند و بیشتر در زمینه‌های اجرایی مثل نمایشگاه، 

کنسرت، تولید آلبوم یا ... فعالیت دارند تا امور تحقیقی 

و مکتوب، که همه می‌دانیم چه فرآیندهای طولانی 

و مشکل‌داری را باید برای آن طی کنند و در نهایت 

نیز چنین فعالیت‌هایی کمتر دیده می‌شود. حال این 

گفت‌وگو بین ما، یعنی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه 

و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه برقرار شده 

اساتید و هنرمندان هم  این‌گونه فعالیت  است که 

به‌عنوان سندی برای ارتقای آن‌ها در نظر گرفته شود. 

طرح دروس موسیقی )پایه و تخصصی( توسط 

یا  می‌شوند  داده  علوم  وزرات  به  دانشگاه‌ها 

برعکس و آیا این دروس به‌روز می شوند؟ 

ارائه  دانشگاه  توسط  معمولاً  دروس  طرح 

می‌شود؛ اما برای پاسخ به قسمت دوم پرسش شما ابتدا 

مثالی می‌زنم؛ توسعه و تحول فرآیندی پیش‌رونده 

است. به‌طور مثال وقتی ایده‌ای راجع‌به آرمان‌شهر مدرنی مانند نیویورک به‌وجود آمد 

اگر به تاریخ شهرسازی آن نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در مرحله‌ی نخست شهری آرمانی 

بوده که در آن قرار بوده است همه خوب زندگی کنند؛ ولی بعد از 30 سال دیده می‌شود 

که تعداد زیادی بزهکار نیز در آن شهر هستند. تحلیلگران این مسئله را بررسی می‌کنند و 

نتیجه می‌گیرند که شاید رابطه‌ای بین این نوع معماری با بزهکاری وجود دارد و این نوع 

دقت و یکنواختی متناسب طبع انسانی نبوده که به این شکل بروز کرده است! یا بحث 

حومه‌نشینی‌ها در پاریس، لندن یا حتی شهر خودمان تهران. پس ما آرمان‌هایی داریم که 

پیاده می‌کنیم؛ ولی نمی‌دانیم در تعامل با محیط اطرافمان چه تبعات مثبت و منفی دارد. 

این موضوع را از آن نظر گفتم که وقتی ما می‌گوییم نوازندگان ساز جهانی یا آهنگسازان 

باید ‌چنان مشترکاتی را داشته باشند مسلماً این رشته‌ها را باید متناسب با اجتماع خودمان 

طرحِ موضوع کنیم و البته بعد از چند سال تدریس ممکن است به نتایج دیگری برسیم 

یعنی بعضی واحدها را نگه داریم و بعضی نیز به‌دلیل تغییرات اجتماعی و تاریخی باید 

عوض شوند. این است که معمولاً وزارت علوم هر چند سال بایستی سیلابس‌ها را به‌روز 

کند؛ اما معمولاً به‌طور خودکار از طرف آن‌ها چنین اتفاقی نمی‌افتد. خوشبختانه این 

اقدام یعنی به‌روزشدن رشته‌های زیر‌مجموعه‌ی موسیقی از جانب ما انجام شده است 

و ما از تجربیات تدریس این دروس بنا به نیازهای اجتماعی و بازخوردی که از استادان 

و دانشجویان گرفته‌ایم، استفاده کرده‌ایم و در حال بازبینی و بازسازی آن‌ها هستیم. 

معیارهای سنجش شما برای بازنگری در طرح دروس این رشته‌ها چیست؟

در رشته‌ی آهنگسازی به‌دلیل اینکه ما بنیان‌گذارِ تاریخی این رشته در دنیا نیستیم، 

بخشی از استانداردهایی را که در دانشگاه‌های معتبر دنیا وجود دارد، ملاک خود قرار 

می‌دهیم. برای نمونه ابتدا بررسی می‌کنیم که در دوره‌ی فوق لیسانس رشته‌ی آهنگسازی 

در یک دانشگاه معتبر انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی چه‌چیزهایی به‌طور مشترک ارائه 

می‌شوند. )مضاف بر اینکه بعضی از افرادی که الان در گروه طرح درس با ما همکاری دارند 

از کسانی هستند که خودشان در آن دانشگاه‌ها تحصیل کرده‌اند و مدل‌ها را به‌خوبی 

می‌شناسند.( سپس مدل‌ها را بر اساس نیازهای اجتماعی خودمان به‌نوعی بومی‌سازی 

می‌کنیم؛ به‌شکلی که استانداردهای خود را از دست ندهند و آن استانداردها متناسب با 

نیازهای فرهنگی و هنری جامعه‌ی ما حرکت کنند. ترکیب این دو، سطح استاندارد ما را 

به‌وجود می‌آورد. 

اما رشته‌ای هست که ما در دنیا بنیان‌گذارش هستیم و آن به‌طور مثال نوازندگی 

موسیقی ایرانی است که در هیچ جای دنیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد چنین 

رشته‌ای وجود ندارد. مسلماً برای تعیین استانداردهای این رشته از تجربیات اساتید 

خودمان بهره می‌گیریم؛ اینکه یک نوازنده‌ی تار در مرحله‌ی فوق لیسانس تا چه حد باید 

به نت‌نوازی، تاریخ موسیقی یا ... مسلط باشد یا چه تعداد واحد عمومی داشته باشد یا 

چه تعداد اجباری یا تخصصی، همه‌ی این‌ها را بر اساس استانداردهای لازم برای این رشته‌، 

متناسب با قوانین موجود تنظیم می‌کنیم و به وزارت علوم ارائه می‌دهیم. 

در خصوص رشته‌های تازه‌تأسیس در دانشگاه هنر طی سال‌های گذشته بیشتر 

توضیح بفرمایید. نیاز افزودن این رشته‌ها چه بوده و اینکه این رشته‌ها تا چه حد در 

مرحله‌ی آزمون و خطا هستند؟

اساساً تأسیس رشته‌های جدید در مجموعه‌ی موسیقی به این دلیل بوده که به‌نظر 

من دانشگاه محیطی ایزوله نیست؛ یعنی هرچه این دانشگاه یا این محیط دانشگاهی 

واقع‌بین‌تر و چشم‌بازتر با هستی زنده‌ی پیرامون خودش تعامل داشته باشد، می‌تواند 

بهتر به آن سرویس دهد و بالطبع از آن سرویس بهتری هم بگیرد. تجربه‌ی شخصی من 

این است که همه‌ی کسانی که آهنگسازی یا نوازندگی )در مقطع ارشد( می‌خوانند، 

نمی‌توانند درجه‌ی یک بشوند. در همه‌جای دنیا هم چنین است؛ بنابراین جدای از افرادی 

که به‌خودی‌خود استعداد و ذوق آهنگسازی دارند و در این مسیر حرکت می‌کنند، افرادی 

هم هستند که می‌خواهند فعالیت‌های دیگری به‌جز نوازندگی و آهنگسازی در این رشته 

انجام دهند، ولی فرصت تنفس برای آن‌ها کمتر وجود داشته است. از این زاویه که نگاه 

کنیم دید دانشگاه، از یک محیط پاستوریزه بیرون می‌آید و به یک محیط فرهنگی تبدیل 

می‌شود؛ یعنی بدون اینکه بخواهیم شعار بدهیم، اینجا قرار است زمینه‌ای ایجاد شود 

که انسان تربیت شود و انسان‌ها بتوانند زمینه‌های بالقوه‌ی درون خودشان را بالفعل 

کنند. حالا زمینه‌ای فراهم و رشته‌های جدیدی تأسیس شده‌اند که بسیاری از دانشجویانی 

عکس: 
محمد گل‌محمدی
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یا آهنگسازی نمی‌توانند رشد کافی داشته باشند و  که در رشته‌های نوازندگی 

قابلیت‌های دیگری )مثل تحقیق( در خودشان می‌بینند می‌توانند در رشته‌های 

مثل اتنوموزیکولوژی یا ... تحصیل کنند. به‌عقیده‌ی من تعدد رشته‌ها با درنظرگرفتن 

استانداردهای آن‌ها، می‌تواند نیازهای جامعه را پاسخ دهد. 

آیا شاخه‌های جدید دیگری هم در نظر دارید که به زیر‌مجموعه‌ی رشته‌ی 

موسیقی اضافه کنید؟

بله، ما برای راه‌اندازی رشته‌های رهبری ارکستر، خوانندگی موسیقی ایرانی، 

خوانندگی موسیقی جهانی و پداگوژی )آموزش( در مقطع کارشناسی و کارشناسی 

ارشد اقدام کرده‌ایم که در حال بررسی است. من معتقدم هر کدام از این رشته‌ها در 

طول زمان توسعه‌ی خودش را تعریف می‌کند و در همین توسعه‌ی کمّی، ویژگی‌های 

کیفی خود را نیز بازشناسی و کمبود‌هایش را رفع می‌کند. در واقع به‌نظر من این‌ها 

مانند موجودات زنده‌ای هستند که هر لحظه با تعامل با پیرامون خودشان شکل 

می‌گیرند بنابرای بر شکل‌دهی محیط پیرامونشان تأثیر می‌گذارند و البته در تعامل 

با آن، شکل‌پذیری‌هایی هم به‌عنوان یک موجود زنده خواهند داشت. 

چه تدابیری برای مسائل کارگاهی در دانشکده‌ی موسیقی اندیشیده شده 

است؟

دانشجویان دانشکده‌ی ما سه نوع واحد دارند: عملی، نظری و عملی‌نظری 

که هر سه‌ی این‌ها در وزارتخانه تعریف خود را دارند. خوشبختانه این تدبیر از 

سال‌های پیش اندیشیده شده و تعاریف رشته‌ی موسیقی با تمام رشته‌های موجود 

در وزارتخانه تفاوت دارد. برای مثال از منظر آموزش، کلاس سازِ عملی در این 

دانشکده به‌صورت فردی انجام می‌شود. این در حالی بوده که وزارتخانه به راحتی 

این موضوع را نمی‌پذیرفته است که کلاسی با کمتر از 10 نفر تشکیل شود؛ ولی 

مدیران قبلیِ ما این زحمت را کشیده و موضوع را جا انداخته‌اند و پس از تصویب، 

زمان کلاس برای هر دانشجو را به‌توافق رسیده‌اند که برای مثال برای دانشجویان 

کارشناسی ارشد نیم ساعت و برای دانشجویان کارشناسی 15 تا 20 دقیقه باشد. این 

بخشی است که برای واحدهای عملی ارائه می‌شود و انفرادی است. بخش دیگری 

از واحدهای عملی کارِ گروهی دانشجویان است؛ یعنی همنوازی که برای این واحد 

برای نمونه سه نفر با هم نزد استادشان می‌روند و قطعه‌ای کلاسیک یا ایرانی را )بسته 

به نوع رشته‌شان( اجرا می‌کنند و بخش دیگر هم واحد ارکستر است. واحد دیگری 

هم داریم به‌نام واحد گروهی کُر که این کُر دانشکده‌ی موسیقی ترکیبی است از کُر 

همه‌ی کلاس‌هایی که در آن ترم، این واحد را دارند و گاهی تعدادشان به 70 نفر هم 

می‌رسد. این کلیتی بود درباره‌ی واحدهای عملی دانشکده.

آیا به‌نظر شما کافی هستند؟

اینکه این تعداد کارگاه‌های عملی ما کافی هستند یا خیر، باید بگویم به‌نظر 

من بله کافی است. ضمن اینکه متناسب هستند با آنچه که در سیلابس‌ها تعریف 

شده‌اند. مضاف بر اینکه امکانی در دانشگاه ما وجود دارد که در ابتدا یا انتهای هر 

ترم دانشجو یا گروهی از دانشجویان می‌توانند اعلام کنند کاری انجام داده‌اند که 

برای ارائه مناسب است و می‌توانند در سالن کنسرت دانشکده، اجرایی برای دیگر 

دانشجویان داشته باشند.

دانشگاه از دانشجویانی که به‌فرض کار آهنگسازی‌شان در حد مطلوبی است، 

چه حمایت‌هایی می‌کند؟

ما توافق‌نامه‌ای با همکار و فارغ‌التحصیل خوب دانشکده‌ی خودمان، آقای 

»بهرام جمالی«، مدیر محترم بنیاد رودکی تنظیم کرده‏ایم. در این تفاهم‌نامه که 

در واقع بین دانشکده‌ی موسیقی و بنیاد رودکی نوشته شده است بیان شده که ما 

دانشجویان مستعد دانشکده را به آن‌ها معرفی می‌کنیم )چه تک‌نواز و چه ارکستر 

یا گروه( و آن‌ها بنا به شرایط و امکاناتی که دارند تالار رودکی یا سالن های دیگر را 

برای اجرای کنسرت در اختیار آن‌ها می‌گذارند.

و برای تولید آلبوم؟

انتشار آلبوم به‌دلیل فرآیند تولید آن و همچنین مسائل چاپ و نشر و پخش 

و... مشکلات خاص خود را دارد و هنوز به این موضوع وارد نشده‌ایم. در حقیقت 

تقاضایی هم در این زمینه نبوده است؛ ولی یکی دیگر از امکاناتی که خوشبختانه 

فقط در دانشگاه ما وجود دارد این است که دانشجویان می‌توانند برای ضبط کارهای 

خود از استودیوی ضبط دانشکده استفاده کنند. برای مثال قبل از نوروز امسال یکی 

از دانشجویان گروهی داشت و می‌خواست عیدانه‌ای 

منتشر کند. او به شورای دانشکده معرفی شد، کارش 

ضبط شد و بنا بر تفاهم‌نامه‌ای که بین ما و یکی 

خوب  تهیه‌کننده‌های  از  )که  فارغ‌التحصیلانمان  از 

رادیوست( ایجاد شده، این کار به آنجا رسید و در کل 

شبکه‌های رادیویی پخش شد. 

به  ورود  برای  دانشگاه  آموزه‌های  به‌نظر شما 

فارغ‌التحصیلی  از  پس  موسیقی  عملیِ  فضای 

دانشجویان کافی است؟ آیا آموزه‌هایی دیگری، 

مانند مخاطب‌شناسی، شیوه‌ی ورود به بازار نشر، 

موسیقی  دانشجویان  برای  و...  استودیونوازی 

لازم و ضروری نیست؟

ببینید ما از طرفی سعی می‌کنیم حد و مرزهای 

دانشگاه را بزرگ‌تر کنیم؛ اما بیشتر به مسائل درون 

دانشگاه می‌پردازیم. اینجا یک مرز ضمنی وجود دارد؛ 

یعنی مرز بین درون دانشگاه و بیرون دانشگاه. کارکرد 

اصلی دانشگاه انتقال دانش به‌شکل زنده و ملموس به 

دانشجویانش است. به این معنا که دانشگاه موظف 

است دانش و هنر را به‌شکل مهارتی به بهترین نحو 

دانشجویانش  برای  خود  امکانات  حد  تا  و  ممکن 

ایجاد کند و انتقال دهد؛ اما مثلاً موظف نیست به 

آن‌ها استودیو برای ضبط کارهایشان بدهد. استودیو 

امکانی است مازاد که خدا را شکر ما می‌توانیم در 

اختیار دانشجویانمان قرار دهیم. ما موظف نیستیم 

که دانشجو را به تالار رودکی یا رادیو وصل کنیم؛ 

اختیار  در  را  امکانی  چنین  ارتباطاتمان  به  بنا  ولی 

در  خوشبختانه  ما  دانشجویان  می‌گذاریم.  آن‌ها 

خوابگاه‌هایشان پیانو دارند در صورتی که ما ملزم 

به ارائه‌ی این خدمات نیستیم. ما سعی می‌کنیم روی 

مرزهای تعریف‌شده‌ی خودمان حرکت کنیم و اتفاقاً 

این خط و مرز هرچه شفاف‌تر باشد هم دانشجو به 

حقوق خودش آگاه‌تر می‌شود، هم ما می‌توانیم تعامل 

بیشتری از درون دانشگاه با محیط پیرامون خودمان 

برای دانشجویان داشته باشیم. اما درباره‌ی کمبود 

رشته‌های موجود باید بگویم، بله. اگر دانشجویان ما 

بخواهند به‌فرض راجع‌به اقتصاد موسیقی بدانند ما 

به‌صورت کارگاه‌هایی می‌توانیم آن را برگزار کنیم اما 

افزودن دیگر شاخه‌های مختلف در این رشته باید بنا 

به ضرورتشان بررسی شوند. 

درباره‌ی رشته‌ی سازسازی نظرتان چیست؟ نیازی 

برای ایجاد آن احساس نمی‌کنید؟

بله؛ به‌عنوان یک رشته جای آن خالی است، 

ولی فکر می‌کنم هنوز در بیرون از دانشگاه اوضاع 

خوبی دارد و نقصان‌های جدی در این زمینه نداریم و 

می‌بینیم که فرآیند علمی خوبی در حوزه‌ی شناخت 

چوب و ابزارها و غیره در جریان است. این رشته در 

یکی از دستاوردهای 
تمدن و جامعه‌ی 

مدنی فعلی از نظر 
من این است که 
مدیریتِ سطوح 

عالی اجتماعی نباید 
قائم‌به‌فرد باشد. 

بخشی از آنچه من 
تلاش می‌کنم همین 

است که ساختار و 
پیچ و مهره‌ها را 

به‌شکلی تنظیم کنم 
که تحول این جریان 

قائم‌به‌فرد نباشد
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حال حاضر جزو اولویت‌های ما نیست.

وجه تمایز خروجی‌های دانشگاه با کسانی که به‌شکل آزاد موسیقی را فرا 

می‌گیرند در چیست؟ به‌عبارتی دیگر دانشگاه چه مزیت یا مزیت‌های آموزشی 

را در خود دارد که به‌شکل آزاد قابل دسترسی نیست؟

اولاً باید خدا را شکر کنیم که یک سفره‌ی خیلی بازی وجود دارد به‌نام موسیقی 

که می‌شود از آن کسب درآمد کرد. )من پزشکی دیده‌ام که از موسیقی بیش از شغل 

پزشکی خودش پول در می‌آورد!( بنابراین نباید جای هیچ نگرانی باشد که علاوه بر 

مراکز دانشگاهی، مراکز خصوصی هم فعالیت‌های خود را داشته باشند؛ زیرا هرچه 

نیروهای متخصص به این رشته اضافه شوند برای جامعه‌ی موسیقی مفید خواهد 

بود. ضمن اینکه اضافه‌شدن نیروهای متخصص با خودش موضوع رقابت و در پی آن 

کیفیت را پیش می‌آورد و این سبب می‌شود امکان گزینش و انتخاب برای کسانی که 

می‌خواهند در این رشته برای آموزش وارد شوند بیشتر شود.

در حال حاضر ما در دوره‌ای هستیم که با انبوه فضاهای آموزشی روبه‌رو 

آموزشگاه‌های  مختلف،  سیستم‌های  با  موسیقی  دانشگاه‌های  مثل  هستیم؛ 

خصوصی و... که به‌نظر من همه‌ی این فضاهای آموزشی در درازمدت بازدهی خود 

را نشان خواهند داد.

البته برای کسانی که به‌طور حرفه‌ای موسیقی را دنبال می‌کنند تا حدودی 

تکلیف روشن است؛ یعنی به هنرستان موسیقی و در ادامه به دانشگاه‌های 

موسیقی می‌روند. بهتر است پرسش به این شکل مطرح شود که به‌نظر شما 

تعدد فضاهای آموزشی، به‌ویژه آموزشگاه‌های خصوصی موسیقی، چه تأثیرات 

مثبت یا منفی بر آموزش در این رشته دارد؟

ببینید شما در حال حاضر در هر محله‌ای که می‌خواهید موسیقی یاد بگیرید به 

فاصله‌ی نزدیکی در اطرافتان آموزشگاه موسیقی وجود دارد، امکانی که در گذشته 

وجود نداشت. این کمیت به‌نظر من برای والدین امکان انتخاب ایجاد می‌کند که با 

بررسی شاخص‌های نزدیکی مسیر، کیفیت، هزینه، شناسنامه‌ی تخصصی مدرسان 

)سابقه( و... مکان مورد نظر برای ثبت‌نام فرزندانشان را انتخاب کنند. تا اینجای 

کار مشکلی نیست؛ اما اگر بخواهیم از نظر کیفی این فضاهای آموزشی را بسنجیم 

باید نگاه دیگری داشته باشیم. الزاماً تمام کادر آموزشی این آموزشگاه‌ها متخصصان 

نیستند.

که این موضوع ممکن است به روند آموزش موسیقی آسیب وارد ‌کند!

بله؛ وقتی تقاضا از عرضه بیشتر است اجباراً آسیب هم وارد می‌شود؛ اما 

نیروهای  به جامعه  دانشگاه‌ها  کنیم.  تبدیل  به فرصت  را  آسیب‌ها  می‌توانیم 

متخصص اضافه می‌کنند که این نیروهای متخصص به‌مرور وارد فضاهای آموزشیِ 

خصوصی می‌شوند و در دراز‌مدت سطح کیفی مکان‌های خصوصی هم ارتقا 

می‌یابد. مضاف بر اینکه من شاهد هستم که مثلاً در دانشگاه هنر، دانشجویان 

موسیقی در مقایسه با رشته‌های دیگر هنری مثل سینما و تئاتر و... چشم‌انداز بهتری 

برای آینده‌ی خود دارند و حتی بسیاری در همان دوران دانشجویی‌شان به مرحله‌ی 

ارتزاق رسیده‏اند و از رشته‌ی خود پول در می‌آورند. پس اینکه تقاضای گسترده‌ای 

برای این رشته وجود دارد و بخش عظیمی از آن توسط دانشجویان ما تغذیه می‌شود، 

جای خرسندی است؛ ولی با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه 

حرکت آن الزاماً به‌سوی تغییر کیفی هم خواهد بود.

همه می‌دانیم در حال حاضر بسیاری از مدرسان موسیقی هستند که کارشان 

خوب نیست و در این فضاهای آموزشی کار و تدریس هم می‌کنند؛ اما به‌زعم 

من این دایره در حال بسته‌ترشدن است، به خصوص با واردشدن فارغ‌التحصیلان 

دانشگاهی در فضاهای آموزشی که موجب تغییر کیفی این فضاها شده است؛ 

ولی باید در نظر داشته باشیم که این اتفاق همین فردا رخ نمی‌دهد و نیاز به زمان 

دارد. من معتقدم استانداردها و معیارهای آموزشی ما چه در مراکز دانشگاهی 

و چه در مراکز خصوصی تا حدود زیادی در طی این سال‌ها 

ارتقا یافته است. آقای شریف لطفی همیشه به ما می‌گفتند 

توقعاتتان را در موسیقی زیاد کنید. شاید در گذشته تا این حد از 

موسیقی »انتظار« وجود نداشت که جامعه‌ی کنونی و هنرمندان 

از آن دارند. چرا ما درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی، شگفتی‌های ابعاد 

مختلف آن یا ... صحبت می‌کنیم؟ اگر ما بتوانیم توقع خود و 

دیگران را بیشتر کنیم موجب می‌شود درخت کیفیت موسیقی و 

فرهنگ موسیقایی‌مان بارورتر شود.

تفاوتی که روند رشد علمی موسیقی در این سال‌ها داشته 

چشمگیر است؛ به‌ویژه در فضا و جامعه‌ای که نگاه مثبت 

و حمایتی برای این رشته وجود ندارد! نمونه‌ی شاخص آن 

فعالیت چشمگیر بانوان در عرصه‌های اجرایی موسیقی، 

تعدد آموزشگاه‌های موسیقی و وجود تقاضای بیش از عرضه 

است که اشاره کردید. این‌ها همه قابل توجه هستند و 

نباید نادیده گرفته شوند؛ اما باید در نظر داشت که کیفیت، 

مغلوب کمیت نشود.

ما در مدیریت، اصلی داریم که می‌گوید کیفیت حاصل 

عملکرد صحیح کمّی است. ما بسیاری مواقع واژه‌ها را بدون 

کالبدشکافی استفاده می‌کنیم؛ ولی اگر به این اصل کمی دقت 

کنیم به ما می‌گوید که از درون این کمیت‌ها، البته اگر با استراتژی 

صحیح عمل کنیم، کیفیت به‌وجود خواهد آمد. بنابراین آینده‌ی 

فضاهای آموزشی ما با این تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در 

رشته‌ی موسیقی امیدوارکننده است.

آقای دیبازر! آیا فضای کاری امروزتان با تصورات اولیه‌ی شما 

نسبت به ریاست دانشکده، همسو است؟ این مسئولیت 

سنگین‌تر از ذهنیت شما نیست؟

اگر نخواهم پاسخی شعارگونه به پرسش شما بدهم، باید 

بگویم دلیل اینکه من این سِمَت را قبول کردم این بود که کسانی 

به من گفتند آن را بپذیرم که بر گردن من حقی داشتند. من هم 

در واقع به این کار به‌عنوان »ریاست« نگاه نمی‌کنم؛ چرا که آنجا 

را خانه‌ای می‌دانم که به آن علاقه‌مندم و همان‌طور که گفتم از 

ابتدای تأسیس آن شاهد کلنگ‌زنی‌اش بود‌ه‌ام، بنابراین فقط با 

قصد خدمت آن را پذیرفتم.

اما به‌عنوان یک موسیقی‌دان معتقدم موسیقی می‏تواند 

در ما تعالی ایجاد کند پس باید بتوانیم این تعالی ایجادشده را به 

خدمت بگیریم و خدمت بکنیم. من با چنین ذهنیتی که به دفتر 

ریاست آن دانشکده بروم و آنجا را متحول کنم نرفته‌ام، بلکه از 

روز اول آستین را بالا زده‌ام و هر کاری  بتوانم انجام می‌دهم و 

البته برایش رؤیاهایی هم دارم که آن‌ها را با عشق انجام می‌دهم.

دانشکده،  ریاست  پذیرش  از  بعد  شما  پایانی؛  پرسش  و 

را  آن  بنیان  )که خود  فوژان  ارکستر  با  اجرای کنسرت  به 

گذاشته‌اید( هم پرداختید؛ آیا ریاست شما را از کار عملی‌تان 

یعنی آهنگسازی دور نکرده است؟

در حد توانم ذهن خود را تقسیم‌بندی می‏کنم که این 

تقسیم‌بندی‌ها به‌معنی نداشتن یا محدودکردن آزادی نیست، بلکه 

به‌معنی داشتن فضاهای تعریف‌شده است. آهنگسازی بخشی از 

زندگی من است که خوشبختانه هیچ‌وقت با هیچ‌چیزی دیگری 

تداخل پیدا نکرده است. حوزه‌ی مدیریت هم برایم تعریف‌شده 

است و هر چقدر هم جلوتر می‌روم توانمندی‌های بیشتری در من 

ایجاد می‌کند؛ بنابراین چون به هر دوی آن‌ها علاقه‌مندم برای من 

تضادی ایجاد نمی‌کنند.
سپاسگزاریم و برایتان آرزوی موفقیت داریم.


